
ــان  ــانه از دستفروش ــن رس ــا در همی قب
متــرو و چگونگــی کسب‌وکارشــان گفته‌ام 
ولــی چنــد روزی اســت بــا مــوردی از 
دستفروشــی در متــرو مواجــه شــده‌ام کــه 
نمی‌توانــم چشــم روی آن ببنــدم، چراکــه 
مربوط به بهداشــت و ســامتی مســافران 
ــب‌وکار در  ــدل کس ــن م ــر ای ــت و اگ اس
متروهــا افزایــش پیــدا کنــد می‌توانــد 
بیماری‌هــای واگیــردار را رواج دهــد و 

ــد آورد! ــکار پدی ــل ان ــه‌ای غیرقاب فاجع

دختــر جوانــی کــه قــد بلنــدی دارد و پوســتش هــم 
ــر  ــود و صب ــرو وارد می‌ش ــن مت ــه واگ ــت ب ــبزه اس س
ــوند و  ــاکت ش ــرو س ــان مت ــه دستفروش ــد بقی می‌کن

بعــد شــروع بــه صحبــت کنــد. 
چــوب لباســی کــه بــه آن پارچــه‌ای مخمــل و 
مشــکی وصــل اســت بــه میله‌هــای متــرو کــه جــای 
گرفتــن دســت اســت وصــل می‌کنــد، کولــه پشــتی 
مشــکی‌اش را روی زمیــن بیــن دو پــای خود می‌گذارد 
و گوشــی موبایلــش را درون یکــی از جیب‌های شــلوار 
ــه  ــفیدی را ک ــک س ــد و ماس ــرار می‌ده ــش ق 6 جیب
جلــوی دهانــش زده اســت برمی‌دارد و  ســرفه می‌کند 
ــژه و  ــک کار وی ــان ی ــروز برایت ــام ام ــد: »س و می‌گوی
جالــب دارم، خانم‌هــا بــه حرف‌هایــم گــوش دهیــد. 
ــت.  ــی نیس ــر پول ــه دیگ ــرف ک ــه ح ــردن ب ــوش ک گ
ــه در  ــه هم ــارایی ک ــان س ــتم؛ هم ــارا« هس ــن »س م
متــرو ازش تعریــف می‌کننــد. گوشــواره و دســتبند و 
آویــز ســاعت می‌خواهیــد روی پارچــه رو نــگاه کنیــد؛ 
ــان،  ــن 10 توم ــف پایی ــان و ردی ــالا 15 توم ــف ب ردی
امــا... امــا کار ویــژه در دســتانم اســت، روی بینــی‌ام 
هــم هســت، روی گوش‌هایــم هــم.« دســت و صــورت 
و گوش‌هایــش را بــه افــرادی کــه مــات و مبهــوت به آن 
نــگاه می‌کننــد نشــان می‌دهــد. گوشــی موبایلــش 

زنــگ می‌خــورد و رد تمــاس 
د  می‌خنــد و  هــد  می‌د
و می‌گویــد: »ببخشــید 
ــود.  ــتری‌ها ب ــی از مش یک
ــن  ــم، ای ــتم می‌گفت داش
بــار برایتــان »پرســینگ« 
ی  ل‌هــــا مــد م  رد و آ
ــه  ــه و هم ــف هم مختل

ــم  ــتگاهش ه ــان، دس دو توم
دارم، هــم گوش‌تــان را ســوراخ می‌کنــم و هــم 
ــد  ــه بخواهی ــان ک ــای بدن‌ت ــم هرج ــوش و ه ــه گ لال

پرســینگ کنیــد. هرکســی داوطلــب شــود 
رایــگان گوشــش را ســوراخ می‌کنــم تا بقیه 
ببیننــد. بیــن خانــم گل‌ها کســی داوطلب 
اســت تــا برایــش پرســینگ بزنــم؟ نــه درد 
دارد و نــه خونریــزی، خیالتان راحت.« و دو 
دختــر 14 یــا 15 ســاله بــا خنــده بــه جلــو 

می‌رونــد و داوطلــب می‌شــوند!
بــا خــود فکــر می‌کنــم کــه ایــن دســتگاه 
ــت؟  ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــد نف ــرای چن ب
آیــا نفــر قبلــی بیمــاری نداشــته اســت کــه 
ــه  ــرا ب ــد! چ ــال ده ــد انتق ــر بع ــه نف الان ب
ایــن دختــر اعتمــاد می‌کننــد و خــود و 
سلامتی‌شــان را بــه او می‌ســپارند؟! در 
همیــن افــکار بــودم کــه دختر دســتفروش 
دوبــاره فریــاد زد: »ببینیــد، خانم‌ها ببینید 
لالــه گــوش ایــن دخترمــان و لــب آن یکــی 
دخترمــان را ســوراخ کــردم، درد داشــت؟« 
ــد  ــده می‌گوین ــا خن ــم ب ــر ه و آن دو دخت
نــه دردی نداشــت؛ انــگار کــه یــک آمپــول 
کوچولــو بزنــی. خانمــی کــه نــوزاد دختری 
در بغــل داشــت، گفــت: »دختــر خانــم بیــا 
ــوراخ  ــم س ــن را ه ــر م ــای دخت و گوش‌ه

کــن، قــرار اســت فــردا برایــش گوشــواره بخریــم ولــی 
ــگار کارت  ــن. ان ــوراخ ک ــاش رو س ــروز گوش‌ه ــو ام ت
خوبــه.« و دختــر هــم کــه توانســته اعتمــاد مســافران 
ــی  ــمت خانم ــی‌رود س ــرعت م ــد به‌س ــذب کن را ج
کــه نــوزاد بــه بغــل دارد و می‌نشــیند کــف متــرو و بــا 
همــان دســتگاه مشــغول ســوراخ کــردن گوش‌هــای 

ــود.  ــر می‌ش ــوزاد دخت ن
بــه کنــار دو دختــر جوانــی کــه داوطلــب شــده بودنــد 
مــی‌روم و می‌گویــم: »ســوراخ کــردن گوشــتان واقعــا 
درد نداشــت؟« می‌گوینــد کــه نــه اصــا، خیلی خوب 
بــود. شــما هــم برویــد. گفتــم: »اگــر عفونــت کنــه یــا 

ایــدز بگیریــد چــه؟« 
گفتنــد: »مگــه فیلــم 
هندیه؟ آدم از ســوراخ 
کــردن گــوش هــم ایدز 
می‌گیــره؟ عفونــت هــم 
کردیــم میریــم داروخانه 
ــه  ــا ک ــم. م دارو می‌گیری
بــه ایــن پــول ندادیــم بــه 

جــاش پــول دارو می‌دهیــم« و بلنــد بلند 
می‌خندنــد و در ایســتگاه بعــد پیــاده 

می‌شــوند. 
نتوانســتم قانــع شــوم و تصمیــم گرفتــم 
به‌عنــوان مشــتری بــا دختــر دســتفروش 
صحبــت کنم، به ســمتش رفتــم و گفتم: 
»خانــم مــن هــم می‌خواهــم گوش‌هایــم 
را ســوراخ کنــم.« گفــت: »می‌توانــی 
ایســتگاه بعــدی پیــاده شــوی؟« گفتــم: 
»بلــه.« دســتانش را روی زمیــن گذاشــت 
و بلنــد شــد و دو هــزار تومــان دســتمزد 
ســوراخ کــردن گوش‌هــای نــوزاد را 
گرفــت و بــا مــن در ایســتگاه بعــدی 

پیــاده شــد. 
گفــت: »خــب می‌خواهــی پرســینگ 
کنــی یــا گوشــت را ســوراخ کنــی؟« 
ــوراخ  ــم را س ــم گوش ــم: »می‌خواه گفت
کنــم ولــی می‌ترســم، میشــه یــه لحظــه 

ــم؟« ــت کنی ــی صحب ــینی و کم بش
دســتمالی از جیــب مانتــوی ســیاه 
رنگــش درآورد و عــرق پیشــانیش را پاک 
ــودم  ــرس، خ ــه. نت ــت: »باش ــرد و گف ک
ــه‌  ــم چ ــرات بگ ــا ب ــین ت ــا بش ــدم بی ــته ش ــم خس ه
جــوری گوشــت را ســوراخ می‌کنــم کــه ترســت هــم 
بریــزه. اگــر هــم اینجــا ســختته آدرس خونــه را برایــت 
بنویســم بیــام. شــاید خواســتی جایــی از بدنــت هــم 
ــم:  ــی.« گفت ــر باش ــا راحت‌ت ــی و آنج ــینگ کن پرس
»نــه، همین‌جــا خــوب اســت برویــم بنشــینیم.« بــه 
ــر  ــا پ ــون صندلی‌ه ــم و چ ــتگاه رفتی ــاری از ایس کن
ــم  ــم: »می‌ترس ــتیم و گفت ــن نشس ــد روی زمی بودن
گوشــم عفونــت کنــد یــا درد داشــته باشــد.« گفــت: 
»مــن جــوری گوشــت را ســوراخ می‌کنــم کــه اصــا 
متوجــه نمی‌شــوی. بــا نــوک انگشــتام قســمت 

پاییــن گوشــت را می‌گیــرم و فشــار می‌دهــم و 
ــا همیــن دســتگاه »تــق«  کمــی »ســر« می‌شــود و ب
راحــت گوشــت ســوراخ می‌شــود.« گفتــم: »خــب این 
دســتگاه را بــرای چنــد نفــر اســتفاده کــردی؟ نفــر 
قبلــی شــاید مریــض بــوده!« گفــت: »نفــر قبلــی کــه 
نــوزاد بــود، نــوزاد کــه مریضــی نــداره.« گفتــم: »اون 
ــه  ــت: »ن ــه؟« گف ــدند چ ــب ش ــه داوطل ــر ک دو دخت
بابــا اونــا بــرای چــه مریــض باشــند؟ بــه دلــت بــد راه 
نــده، ببینــم گوشــت را.« گفتــم: »آخــه دســتات هــم 
تمیــز نیســتند، نــه دســتکش داری و نــه ضدعفونــی 
کــردی. الان هــم کــه باهــاش عرقــت رو پــاک کــردی 
ــا بتوانــی  و قبلــش هــم کــه روی زمیــن گذاشــتی ت
بلنــد شــوی.« گفــت: »ای بابا! انگار گوش پرنسســه! 
بابــا دوتــا ســوراخ کوچیــک روی گــوش کــه اینقــدر 
داســتان نــداره. نتــرس دخترجــون؛ البتــه یــه ســوال 
گوشــت تمیــز هســت؟« گفتــم: »یعنــی چــی؟« 
گفــت: »منظــورم اینــه گوشــت تمیــز هســت و آن را 
شســته‌ای یــا کثیفــه؟ آخــه یــک هفتــه پیش یــک نفر 
کــه می‌خواســت گوشــش را ســوراخ کنــد، گوشــش 
خیلــی کثیــف بــود. دو روز بعــد هــم خــودش زنگ زد 
و گفت‌گوشــم عفونــت کــرده و بایــد آنتــی بیوتیــک 
ــودش  ــه؟ خ ــن چی ــر م ــب تقصی ــم. خ ــتفاده کن اس
گوشــش کثیــف بــود.« گفتــم: »شــما خــودت مظهــر 
آلودگــی هســتی. یــک لحظــه احســاس نمی‌کنــی 
عفونــت را تــو بــه گــوش دختر بیچــاره وارد کرده‌ای؟«

بــا ناراحتــی از جــا بلنــد شــد و گفــت: »تــو از اول هــم 
مشــتری نبــودی و فقــط وقــت مــن رو گرفتــی. گــوش 
مفــت بــرای شــنیدن حرف‌هــات نــدارم. دلــت ســیره و 
از حــال گرســنه خبــر نــداری.« و ســوار متــروی بعــدی 

شــد و رفــت!

 چرا مردم 
به دستفروشان اعتماد می‌کنند؟

اینکــه چــرا مــردم بــه دستفروشــان اعتمــاد می‌کننــد 
و تــن و بــدن خــود را بــه آنهــا می‌ســپارند خــود جــای 
بررســی دارد ولــی شــاید عــدم آگاهی‌ســازی یــا خــأ 

فرهنگــی از جملــه دلایــل آن باشــد. 
ســوراخ کــردن گــوش کاری فوق‌العــاده  حســاس  
ــا  ــکان در مطب‌ه ــه پزش ــت ک ــتی اس ــر بهداش از نظ
انجــام می‌دهنــد و چنــد روز بعــد هــم بایــد فــردی کــه 
گوشــش را ســوراخ کــرده اســت برای چــکاپ بعدی به 
پزشــک مراجعــه کنــد. همیــن کار بــا بهداشــتی صــد 
برابــر کمتــر از مطــب در متروهــا انجــام می‌شــود، آن 
ــا  ــد ی ــری می‌گیرن ــغ کمت ــا مبل ــه آنه ــرای اینک ــم ب ه
اینکــه ســر راه‌شــان هســتند  و مــردم حاضرنــد چنیــن 

ریســکی را قبــول کننــد. 
مســئولان متــرو هــم کــه هــر از چنــد گاهــی اعــام 
می‌کننــد بــه فکــر ســامان دادن دستفروشــان متــرو 
هســتند و مــردم دیگر دستفروشــان کمتــری را داخل 
متــرو خواهنــد دیــد! ولــی آن روز کــی فــرا برســد خــدا 

می‌دانــد. 

قصــد نــدارم از دستفروشــان متــرو و چگونگــی 
کســب‌وکارهای آنهــا بنویســم یــا اینکــه بخواهــم 
ــم.  ــد کن ــا تایی ــرو را رد ی ــان در مت ــور دستفروش حض
ــا در  ــان آق ــور دستفروش ــم از حض ــی نمی‌خواه حت
ــوان انتقــاد کنــم. هدفــم  واگن‌هــای مخصــوص بان
از نوشــتن ایــن متــن تنهــا آگاه‌ســازی عمومــی 
اســت کــه اگــر مســئولان بــه فکــر نیســتند و جلــوی 
ایــن رفتارهــای پرخطــر در متــرو را نمی‌گیرنــد 
ــود را  ــوزد و خ ــان بس ــال خودت ــه ح ــان ب ــما دل‌ت ش
ــامتی  ــد، س ــرار ندهی ــراد ق ــن اف ــت ای ــه دس بازیچ

جبران‌ناپذیــر اســت. 

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷   ۸ رمضان ۱۴۳۹    ۲۴ می ۲۰۱۸  شماره  6۲۵۰۱

سوراخ کردن گوش کار 

فوق‌العاده بهداشتی و 

حساسی است که پزشکان 

در مطب‌ها انجام 

می‌دهند و چند روز بعد 

هم باید فردی که گوشش 

را سوراخ کرده است برای 

چکاپ بعدی به پزشک 

مراجعه کند. همین کار با 

بهداشتی صد برابر کمتر 

از مطب در متروها انجام 

می‌شود، آن هم برای 

اینکه آنها مبلغ کمتری 

می‌گیرند یا اینکه سر 

راه‌شان هستند و مردم 

حاضرند چنین ریسکی را 

قبول کنند

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های مسائل اجتماعی

در غفلت مسئولان متروی تهران دستفروشان برای کسب درآمد دست به هرکاری می‌زنند

سوراخ کردن گوش در مترو بدون درد و خونریزی!

 جدول کلمات متقاطع

  افقی
 1- تشـــريفاتي- از اثرهاي معروف مهدي‌خان استرآبادي 2- از حروف يوناني- هديه و پيشكش- ديگر و باقي 
چيزي 3- پايتخت اكوادور- بهبود زخم- ريســـمان محكم 4- همســـر مرد- غربال- نت چهارم- لگام اسب 
5- وراج- برنج‌فروش- حرف تنفر 6- قسمتي از خانه- واحد طول انگليسي- سرور 7- خفته- از اثرهاي معروف 
بزرگ علوي- صندلي سنگي 8- نژاد كشور افغانستان- بانوي فرانسوي- دستكاري روي عكس 9- عقيده و نظر- 
مدارك- صلح و ســـازش 10- عابد و زاهد- سنگ‌انداز- گندم سوده 11- پروردگار عالم- سرگرمي- خبرگزاري 
انگلســـتان 12- معشوق و محبوب- رنگ موي فوري- مادر ترك- غذاي ساده 13- سائل- بدرقه كردن- موش 
خرما 14- پسران فريدون- علي اي ..... رحمت- واحد پول بحرين 15- سوغات و ارمغان- قسمتي از يك اداره   

2264

۲۲۶۵
  عمودی

1- فقير و مستمند- خداوند متعال 2- رود مقدس 
آلمان- درس نوشتني- شهرداري 3- كشيدني بعد 
از قهر- طلاي سفيد- نامي كه يونانيان به داريوش 
شاه ايران داده بودند 4- دوره‌ها- ضمير خارجي- پدر 
آذري- شعير 5- نفي تازي- هويه- گل و گياه معطر 
6- مركز غنا- قرص آرامبخش- عسل 7- گوسفند 
شاخدار- حكم و دستور- سخن‌چين 8- سروش 
غيبي- ملاقات كردن- مكار و حيله‌گر 9- وطن و 
كشور- ردياب- نقص 10- جداازهم- چاهي در جوار 
كعبه- زمين خشك و باير 11- درمان- سنت- محل 
ورود 12- مزه دهان ‌جمع‌كن- شوخي- باران اندك- 
سرگذشت پيشينيان 13- شتر بي‌كوهان- پنهان 
شدن در اصطلاح نظامي- مادر آذري 14- خبرگزاري 
دانشجويان- زمين شوره‌زار- سهل 15- سقطي- 

آلبومي با صداي خشايار اعتمادي  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415

گروه‌های جهادی خراسان جنوبی با حضور در مناطق محروم نهبندان به احداث پروژه‌های عمرانی در این مناطق پرداختند.

 گزارش تصویری

عکس: محسن نوفرستی - خبرگزاری مهر

رضا میرزاد 
روزنامه‌نگار

جاده‌های مرگ‌آفرین در ایلام 

نیازمند تدبیر مسئولان
تصادفــات در اســتان ایــام بــه یــک خبــر 
روزانــه تبدیــل شــده اســت و اگــر روزی 
ــنیده  ــادف ش ــر تص ــرگ در اث ــری از م خب

ــد.  ــزه می‌دانن ــتان آن روز را معج ــن اس ــردم ای ــود، م نش
در هــر کوچــه و خیابــان ایــام اطلاعیه‌هــای فــوت جــوان نــاکام در 
اثــر تصــادف روایتــی از حضــور جاده‌هــای خــون در ایــام اســت، 
بــه نحــوی که هفتــه گذشــته دو تصــادف جــاده‎ای در محــور ایلام- 
ســرابله  رخ داد کــه هشــت کشــته بــر جــا گذاشــت و روز بعــد مردم 
بخــش ســیوان در واکنش بــه تصادفــات زنجیــره‌ای در محــور ایلام 
ــدار  ــور فرمان ــا حض ــه ب ــد ک ــدود کردن ــور را مس ــن مح ــهر ای دره‌ش
ایــام و مســئولان ذی‌ربــط و قــول برطــرف کــردن نقــاط حادثه‌خیز 

موضــوع ختــم بــه خیــر شــد. 
امــا آنچــه ایــن روزهــا ذهــن مــردم را بــه خــود مشــغول کــرده عــدم 
بررســی موضــوع و علت‌یابــی حــوادث اتفــاق افتــاده در جاده‌های 
ایــام اســت و این دلمشــغولی باعث شــد اســتاندار ایــام هیاتی را 
برای بررســی علــت تصادفــات مرگبــار ایلام مامــور کند، امــا نتیجه 
ایــن بررســی، مصاحبه‌هــای رگبــاری مســئولان امــور حمل‌ونقــل 
ــردن  ــته ک ــات را برجس ــانی در تصادف ــای انس ــر خط ــر تاثی مبنی‌ب
ــردم  ــد م ــا بتوانن ــت ت ــان دادن اس ــگ نش ــل را کم‌رن ــایر عوام و س
ــانی  ــای انس ــام خط ــات ای ــر در تصادف ــه مقص ــد ک ــاب کنن را مج

اســت. 
بــرای نمونــه‌ می‌تــوان بــه گفت‌وگــوی ســرهنگ رضــا همتــی 
ــد  ــت: »40 درص ــرده اس ــار ک ــه اظه ــرد ک ــاره ک ــگاران اش ــا خبرن ب

ــد.«  ــانی دارن ــای انس ــا خط ــام منش ــات ای تصادف
ــل در  ــوارد دخی ــد م ــفانه 60 درص ــام متاس ــس راه ای ــس پلی رئی
ــا  ــت ت ــرده اس ــور ک ــه و از آن عب ــده گرفت ــام را نادی ــات ای تصادف
خطــای انســانی را برجســته کنــد و 60 درصــد ســایر عوامــل را کــه 
جــاده و وســیله نقلیــه اســت به نحــوی از صورت مســاله پــاک کند. 
هرچنــد خطــای انســانی در تصادفــات غیرقابــل اغمــاض و نکتــه 
مورد وثــوق کارشناســان راهنمایی و رانندگی اســت، اما در اســتان 
ایــام غیراســتاندارد بــودن جــاده، کوهســتانی و محــروم بــودن از 
حتــی یک متــر بزرگــراه و بی‌توجهی در گذاشــتن علائم هشــداری 
در امــور عمرانی مســیرهای جــاده‌ای 60 درصد تصادفــات ایلام را 
شــامل می‌شــود کــه نیازمنــد عــزم جــدی در برطــرف کــردن نقــاط 
ــام را  ــتان ای ــای اس ــم در محوره ــب علائ ــت و نص ــز اس حادثه‌خی
ــه  می‌طلبــد. در ایــن راســتا یکــی از شــهروندان ایلامــی کــه روزان
محــور ایــام بــه مهــران را طــی می‌کنــد، بیــان کــرد: »مســیر ایــام 
بــه مهــران کــه یکــی از مســیرهای پرتــردد و بــرای ایــام اربعیــن در 
حــال چهــار بانده شــدن اســت، فاقــد هرگونــه علائم هشــداری در 
قســمت‌های کارگاهــی اســت و در برخــی نقــاط آســفالت تــا شــانه 

خاکــی 30 ســانت ارتفــاع دارد.« 
ــازی  ــیر ب ــن مس ــب در ای ــی در ش ــد: »رانندگ ــه می‌گوی وی در ادام
بــا مــرگ اســت؛ زیــرا در اکثــر قســمت‌ها خط‌کشــی انجــام نشــده 
اســت و در برخــی نقــاط بــا گودالــی در وســط جــاده مواجــه 
می‌شــوید کــه کمتریــن خســارت آن شکســتن چنــد قطعــه از 
خــودرو اســت.« وی از مســئولان خواســت بــرای نجــات مــردم ایلام 

ــد.  ــی کنن ــاده‌ای چاره‌اندیش ــات ج ــت تصادف از مصیب
امــا نــورا... دلخــواه، مدیــرکل پایانه‌هــا و امــور حمل‌ونقــل اســتان 
ایــام درخصــوص تصادفــات مرگبــار محــور ایــام بــه ســرابه اظهــار 
ــت  ــام اس ــای ای ــن محوره ــی از پرتردد‌تری ــور یک ــن مح ــرد: »ای ک
ــات  ــاص داده و اقدام ــود اختص ــه خ ــات را ب ــترین تصادف ــه بیش ک
ــز در  ــاط حادثه‌خی ــردن نق ــرف ک ــازی و برط ــت ایمنی‌س لازم جه

اســتان ایــام در حــال انجــام اســت.« 
نداشــتن بزرگــراه، کوهســتانی بــودن جاده‌هــا، بی‌توجهــی 
ــدم  ــانی، ع ــای انس ــوزش، خط ــف آم ــز، ضع ــاط حادثه‌خی ــه نق ب
اســتقرار درســت عوامــل کنترلــی براســاس موقعیــت، زمینــه و 
ــادف در  ــوارد تص ــز از م ــای حادثه‌خی ــا محوره ــب ب ــان و متناس زم
محــور ایــام- ســرابله اســت. پیشــنهاد می‌شــود بــا نصــب عوامــل 
هشــدار‌دهنده و بازدارنــده راهنمایــی و رانندگــی، اختصــاص 
اعتبــار لازم جهــت برطــرف کــردن نقــاط حادثه‌خیــز و اخــذ نظرات 
کارشناســان و توجــه مســئولان بــه آمــار و پرهیــز از توجــه بــه 
حاشــیه‌ها و دقــت در متــن کــه نیــاز شــهروندان و نجــات آنــان از 

ــود.  ــه ش ــم توج ــن مه ــه ای ــت ب ــرگ اس ــای م جاده‌ه

 استان ها

دختـــر جـــوان بلنـــد قدی 

که یـــک شـــلوار 6 جیب به 

پـــا دارد وارد مترو می‌شـــود 

و می‌گوید: »گوش ســـوراخ 

و  درد  بـــدون  می‌کنـــم 

خونریزی فقط بـــا پرداخت 

دو هـــزار تومان، گوش اولین 

داوطلـــب را رایگان ســـوراخ 

می‌کنم.«هـــر روز بایـــد مســـافتی را با متـــرو از خانه تا 

روزنامـــه بیایم، گاهـــی اوقات در متـــرو کتاب می‌خوانم 

و گاهـــی برای فرار از ســـروصداهای اضافی درون مترو با 

هندزفـــری موزیک گوش می‌دهم ولـــی برخی وقت‌ها از 

روی کنجکاوی بـــه صداهای مترو که اغلب صداهای زیر و 

بم دستفروشـــان مترو اســـت هم گوش می‌دهم. هرکسی 

بـــرای وســـیله‌ای داد می‌زند و ســـعی دارد با بازی کلمات 

اعتماد مســـافران را جلب کند و جنس خود را بفروشـــد. 

افرادی هم هســـتند کـــه چیزی برای فـــروش ندارند و با 

شـــیوه‌های نوین گدایی ســـعی دارند احساسات مسافران 

را جریحـــه‌دار و مبلغی از آنهـــا دریافت کنند. یکی از آنان 

می‌گویـــد: »چیزی برای فروش ندارم جـــز آبرویم، که آن 

را هم دارم می‌فروشـــم! شوهرم فوت کرده و دو بچه بیمار 

دارم. خودم هم بیمار هســـتم. کف دســـت‌هایم را ببینید 

که چقـــدر ترک دارد و زخم اســـت! اگر می‌توانســـتم به 

خانـــه مردم می‌رفتـــم و اینجور آبروی خـــودم را در مترو 

به حراج نمی‌گذاشـــتم. هرکســـی هرچی در توانش هست 

بـــه من و دو بچـــه مریضم کمک کند.« ایـــن کلمات را با 

بغـــض می‌گوید و هـــر از چندگاهی بینی خـــود را با لبه 

آســـتینش پاک می‌کند و دســـتش را در جیـــب می‌برد و 

کاغذهـــای پاره‌ای را نشـــان می‌دهـــد و می‌گوید: »اینها 

برگه‌های تایید فرزندانم اســـت کـــه بیمارند، ببینید من 

دروغ نمی‌گـــم.« برخی از خانم‌ها هـــم که گویی منتظر 

تلنگری هســـتند به سختی جلوی اشک‌شـــان را می‌گیرند 

و هرکـــدام مبلغی را بـــه آن خانم می‌دهند. 

مهسا شمس‌کلائی
روزنامه‌نگار
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